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هم پيوسته اما  ي به شامل چهار مقاله اثر ارنستو لاكلائو ي ماركسيستي سياست و ايدئولوژي در نظريه

ي  نظريهبر تاثيرگذار بودند. نقد لاكلائو بسيار نيز و  اند منتشر شدهتر  پيش] دو مقاله 1[مستقل است.نسبتاً 
ست ها سالديگر اكنون بر حسب بازار به جاي توليد،   ويژه تعريف او از سرمايه و به ،گوندر فرانكنيافتگي  توسعه

شده و سهم چشمگيري در تأكيد كنوني بر واكاوي بدل شناسي توسعه  استاندارد در جامعه  يك مرجعبه كه 
ولانزاس ـ ] دخالت او در بحث معروف پ2طالعات كشورهاي جهان سوم داشته است.[در م» ي توليد شيوه«

بلكه نقدي  ،هاي ناشي از اين مجادله را روشن كرد بدفهميداري نه تنها برخي از  ي دولت سرمايه باند درباره ميلي
ف فرانسوي بر فيلسواين ي  كه سلطهارائه داد هاي ماركسيسم آلتوسري را در زماني  نافذ از برخي جنبه

اين دو مقاله كاملاً كه  با توجه به اين] 3زبان بسيار چشمگير بود.[ گليسيروشنفكران چپ در كشورهاي ان
اي متمركز خواهم  ام را بر دو فصل بلند منتشرنشده اند، من واكاوي شناخته شده و بسيار موردبحث قرار گرفته

هايي كه  لاكلائو خود را به نقد نظريهها،  دهند. در اين فصل را تشكيل مياو كرد كه عملاً بخش بزرگي از كتاب 
هاي  فراخوانيكوشد بر مبناي مفهوم آلتوسري  كند. او مي محدود نمي اند كردهديگران مطرح 

)interpellationsي ماركسيستي ايدئولوژي  بندي نظريه عناصري براي بازصورتنخست  ،) ايدئولوژيك
هاي پوپوليستي در كشورهاي  كه نه تنها در جنبش ايجاد كندي عام پوپوليسم را  نظريهز آن، پس افراهم آورد؛ 

  جهان سوم بلكه در خصوص فاشيسم اروپايي نيز كاربرد داشته باشد. 

  پولانزاس و فاشيسم

 ،مطرح شد فاشيسم و ديكتاتوريي ايدئولوژي پولانزاس كه در كتاب  با نقد نظريهپيش از هر چيز  لاكلائو

اي  ي تناقضات پيچيده هاي تئوريك درباره انواع بينش ي به دليل ارائه] اگرچه او اثر پولانزاس را 4[كند. آغاز مي
هاي توصيفي و  نسبت به واكاوي ي چشمگيرپيشرفتانجاميد، بيانگر هاي هيتلر و موسيليني  كه به ظهور رژيم

ي  شالودهكه را بحران ايدئولوژيكي كند كه  انتقاد مي ، با اين همه از پولانزاسداند گرا از فاشيسم مي تجربي
به نظر لاكلائو، اين كاستي اساساً ناشي از ي كافي شرح نداده است.  ي اين تحولات است، به اندازه ين بسندهتبي

بين عناصر را كوشد پيوندهاي لازم  گرايانه مي شدت تقليل هوسياقي ب اقعيت است كه پولانزاس به سبكاين و
نظر پولانزاس در خلال فاز رقابتي  به ،. بدينسانكندگسسته و طبقات اجتماعي خاص برقرار  ايدئولوژيكيِ

بورژوازي. پولانزاس  كارگر است و ليبراليسم ايدئولوژيِ ي داري، ماركسيسم ـ لنينيسم ايدئولوژي طبقه سرمايه
اي از عناصر  هاي تاريخي بالفعل، آميزه هاي طبقاتي خاص در وضعيت واقف است كه ايدئولوژيگمان كاملاً  بي

كارگري و هاي ايدئولوژيكي  درونمايه ،درون گفتمان خود ،اند؛ مثلاً ايدئولوژي بورژوايي مسلط ايدئولوژيكي
كه درون  بپذيردناموجه را اين فرض او كه  شود نمياين موضوع مانع  فهمگيرد. اما  در برمينيز بورژوايي را  خرده

هر يك از عناصر ايدئولوژيكي خاص را، هم ي طبقاتي  يك گفتمان ايدئولوژيكي خاص، هميشه ممكن است پايه
   تشخيص بدهيم. ،اش نهايي  ي اين گفتمان و هم در دگرگوني در رشد سازنده
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را اربابان لوژي زيرا همين ايدئو ،لاكلائو موافق نيست كه ليبراليسم را بايد الزاماً به بورژوازي نسبت داد
گري را يك  براين، او نظامي . علاوهبندند كار مي به كردند و هنوز هم فئودال در بستر آمريكاي لاتين استفاده مي

هاي  و هم جنبش يهاي هم بورژواز داند كه نقش اصلي در ايدئولوژي لوژيكي اساساً فئودالي ميعنصر ايدئو
چيزي  طبقاتيهاي ضمني  در دلالتايفا كرده است. به بيان ديگر، به نظر لاكلائو ضدامپرياليستي جهان سوم 

هاي ايدئولوژيكي مانند ناسيوناليسم يا دمكراسي  وجود ندارد. درونمايه هاي پاراديمي يا ناب درحكم ايدئولوژي
ايدئولوژيكي انواع منافع توانند با گفتمان  . آنها مينيستند اي در انحصار هيچ طبقه و خود خنثي هستند خودي به

كه عناصر اي  شيوهبندي بشوند. بنابراين فقط با بررسي ساختار سراسري يك ايدئولوژي، يعني  لمتضاد مفص
  را تعيين كرد. آن هاي ضمني طبقاتي توان دلالت كند، مي اش را در آن تركيب مي سازنده
  

  مفهوم فراخواني

: بنا به كند آلتوسر آغاز مي فراخوانيهاي ايدئولوژيكي با اقتباس مفهوم  ي گفتمان لاكلائو واكاوي خود را درباره

 هاي سوژه  مثابه هستند) به» ساختارها«محض » حاملان«تصويرسازي از افراد (كه در واقعيت نظر آلتوسر، 
  مثابه ي كه بنا به آن امر متعين به نادرست بهاين وارونگ .هاست ي ايدئولوژي خودمختار عامل مشترك در همه

دهد.  ها رخ مي عنوان سوژه افراد به» فراخواندن«يا » كردن  خطاب«شود، از طريق فرايند  ارائه ميكننده  تعيينامر 
از طريق فراخواني افراد هاست، و اگر  مثابه سوژه برساختن افراد بهاي كل ايدئولوژي  بنابراين، اگر كاركرد پايه«

... روشن است كه ها اصل خودمختار اين شرايط هستند آنكنند كه گويي  شرايط وجودي خود را چنان زندگي مي
كه محور و اصل  شود ميفراخواني خاصي فراهم  از طريقهاي مجزاي يك نظام ايدئولوژيكي  وحدت جنبه

مبناي نكات بالا، تمايزي بنيادي بين فراخواني ] لاكلائو بر 5»[دهد. يدئولوژي را شكل ميي كل ا سازمانده
هاي طبقاتي خطاب قرار  مثابه سوژه هاي طبقاتي، تا جايي كه افراد را به فراخوانيشود.  قائل مي مردميطبقاتي و 

هاي  ي خاصي از توليد مرتبط است، در حالي كه فراخواني شوند كه به شيوه دهند، از تضادهايي ناشي مي مي
مرتبط » بلوك قدرت«تضاد مردم / به ») مردم«عنوان  عاملان بهكردن به  دمكراتيك (خطاب يا توجه /مردمي

  .سلطه تأكيد كنيمسياسي و ايدئولوژيكي شود كه بر مناسبات  م ميفه است ــ تضادي كه زماني قابل
اند؟  نها منطبقاي است بين اين دو نوع فراخواني ايدئولوژيك با تضادهايي كه با آ بنابراين چه رابطه

ــ يا در يك محتواي طبقاتي متعيني ندارند؛ آنها مواد خام ايدئولوژيكي انتزاعي تـ دمكرا مردميهاي  فراخواني
هاي ايدئولوژيكي انواع طبقات جا داده شوند. دقيقاً به اين علت  توانند در گفتمان مي واقع خنثي ــ هستند كه

] ميدان نبرد ايدئولوژيكي كه 6»:[عيار هستند ي ايدئولوژيكي تمام قلمرو مبارزه« يي مردمها است كه فراخواني
بهره ترويج منافع خود را از آن خود كنند و از آنها براي  مردميكوشند باورهاي  در آن طبقات متضاد مي

ودشان قاتي خن طب در گفتما مردميهاي  بندي فراخواني . اين استراتژي طبقات مسلط است براي مفصلگيرند مي
شوند. هرگاه آنها در اين امر موفق  هايي محض ارائه مي ثي و به عنوان تفاوتبه طريقي كه منافع متضاد خن
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بيني  دست جهان يابند ــ چون ايدئولوژي هژمونيك تحميل يك ژموني ايدئولوژيكي دست ميبشوند، به ه
كه  كند ارائه ميبه نحوي را ي متفاوت از جهان ها كند بلكه ديدگاه يي حاكم را بر بقيه جمعيت ايجاب نم طبقه

بتوانند  سلطه تحتشوند. از سوي ديگر، اگر طبقات  ناپذيرشان يا پنهان هستند يا خنثي مي تضادهاي سازش
ها را به طريق آنتاگونيستي  موفق شوند آن وي حاكم جدا كنند  ـ دمكراتيك را از گفتمان طبقه مردميعناصر 

  چالشي جدي در برابر جايگاه هژمونيك بلوك قدرت ارائه خواهند داد.بندي كنند،  صلدرون گفتمان خويش مف
هاي ايدئولوژيكي هستند. تضادهاي  ي گفتمان هر دو عناصر سازنده» مردم«و » طبقه« ترتيب، به اين

اما اگرچه تضادهاي مردمي  .تقليلنه از طريق و اند  مرتبط بندي مفصلاز طريق  طبقاتي به تضادهاي مردمي

آن گفتمان را تعيين  بندي اصل مفصلتوان به تضادهاي طبقاتي تقليل داد، اما تضادهاي طبقاتي  را نمي

وك قدرت، اگرچه نسبتاً قدرتمند است، در تحليل نهايي برمبناي تضادهاي بل كند. به بيان ديگر، تضاد مردم/ مي
ي طبقاتي بر اصل مردمي/ دمكراتيك  اولويت مبارزهبه نظر لاكلائو  شود. ي طبقاتي تعيين مي طبقاتي و مبارزه

آشكارا  "مردم"دهد ( رخ ميدمكراتيك فقط در سطح ايدئولوژيكي و سياسي  زيرا اصل مردمي/«بديهي است، 
آشكارا كند  ها را دگرگون مي بنابراين، سازوكار اصلي كه ايدئولوژي ]7»[وجود ندارند).در سطح مناسبات توليد 

  جنگند. راتيك ميجداسازي عناصر مردمي ـ دمك بندي/ ي است، زيرا طبقات بر سر مفصلي طبقات مبارزه
 

  ي پوپوليسم لاكلائو نظريه
از دومي آورد.  تر پوپوليسم فراهم مي ي عام اي براي واكاوي فاشيسم اروپايي و نيز نظريه پايه ،سازي اين مفهوم
بندي آنتاگونيستي  عبارت است از مفصلنماي پوپوليسم  ترين سرشت اساسي كنيم، به نظر لاكلائو، شروع مي

ي  تز ما اين است كه پوپوليسم عبارت است از عرضه«هاي مردمي ـ دمكراتيك:  فراخواني

اي تركيبي ـ آنتاگونيستي با توجه به  هاي مردمي ـ دمكراتيك به عنوان مجموعه فراخواني

» كردن خنثي«تجلي ناكامي در ي هژمونيك ( در بحران ايدئولوژيكي طبقه ]8»[ايدئولوژي مسلط.
بندي آنتاگونيستي  امكان مفصل، »)كننده دگرگشت«هاي  هاي مردمي ـ دمكراتيك يا ناكامي سياست فراخواني

هاي طبقاتي بلوك  سلطه يا عناصر مردمي ـ دمكراتيك يا جناح عناصر مردمي ـ دمكراتيك توسط طبقات تحت
هاي مردمي را در  فراخوانيكش طبقات زحمتممكن است . در حالت اول، مثلاً وجود دارد ي قدرت شده تكه تكه

دمكراتيك و ايدئولوژي ي امتزاج ايدئولوژي مردمي ـ  بيشينه«دي كنند كه به بن مفصلبه نحوي گفتمان خود 
هاي  ي آنتاگونيستي از فراخواني هاي طبقات مسلط با استفاده ناح] در حالت دوم، ج9[دست يابند.» سوسياليستي

  اند تا بلوك قدرت را به نفع خود بازسازي كنند. اي وجوي حمايت توده در جستمردمي ـ دمكراتيك 
 زمان ها را بسيج كند و هم تودهروبروست كه هم  ي دشوار وظيفهبا اين گمان پوپوليسم طبقات مسلط  بي 

بندي آنتاگونيستي  هم مفصل ،رو از اينهاي سوسياليستي نيانجامد.  حل اين بسيج به راهكه  بديا  اطمينان
جنبش مردمي از طريق حفظ آن درون مرزهاي » كردن خنثي«هاي مردمي لازم است و هم  فراخواني
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رستي اي به سمت نژادپ كردن از طريق هدايت جنبش توده ي فاشيستي پوپوليسم، اين خنثي در گونه ».مطمئن«
ي  خواه سركوب و تلقين جامه هاي تماميت تحميل شكلي  واسطه به سازي ايدئولوژيكي و تلاش براي همگن

رسد كه  به انجام مي، اين گونه سازي با استفاده از قدرت دولتي ، خنثي»ناپارتيستيب«ي  پوشد. در گونه عمل مي
شود.  ي اجتماعي گوناگون آنتاگونيستي برقرار ميها، توازن ظريفي بين نيروها ي ميانجي از طريق فرايند پيچيده

(از هيتلر تا پرون تا پوپوليسم مائو يا تيتو) » پوپوليسم«شود كه به نظر لاكلائو، انواع گوناگون  بنابراين روشن مي
بندي  كنند، بلكه در عوض با مفصل نمي را بيان يندارند يا منافع طبقاتي مشابه يتي مشتركي طبقا پايه

  يابند. يكي خاصي (يعني آنتاگونيستي) عناصر مردمي ـ دمكراتيك وحدت ميايدئولوژ
ي اول  در درجهويژه آلماني را  رساند. او فاشيسم اروپايي، و به ي فاشيسم لاكلائو مي اين امر ما را به نظريه

بقات گذارد و هم بر ط ي هژمونيك اثر مي داند كه هم بر طبقه ي بحران ايدئولوژيكي مضاعفي مي نتيجه
در مقابل اصلاحاتي از مقاومت جناح زميندار مسلط درون آن  ،زحمتكش. بحران ايدئولوژيكي در بلوك حاكم

شدن جدي درون بلوك  تكه اومت به تكهداري انحصاري الزامي كرده بود. اين مق گيرد كه ظهور سرمايه نشئت مي
نهادي موجود انجاميد، ش درون چارچوب ا تحميل هژموني«ي انحصاري در  توانايي جناح سرمايه عدمقدرت و 

طبقات زحمتكش به جناح اپورتونيستي با  ،از سوي ديگر] 10»[چنانكه در انگلستان و فرانسه انجام داده بود.
» گرايي طبقاتي تقليل«گيري  نقلابي با جهتگرا و ا ي كارگري و رفرميستي و يك جناح فرقه گيري اتحاديه جهت

گفتمان انقلابي هاي مردمي را در  به جاي آنكه حزب را وادارد تا فراخواني گيري جهتاين د ــ نشو تقسيم مي
و » ناب«نياز به يك حزب طبقاتي بر و  اندازد ميهاي طبقاتي و مردمي شكاف  ميان فراخواني بندي كند، مفصل

يا پوپوليستي آلوده اصطلاح ناسيوناليست بورژوايي  عناصر به كه به كند ميكارگري تأكيد صرف يك ايدئولوژي 
  نشده باشد.

ي مسلط، راه براي  از بحران ايدئولوژيكي در طبقه گيري بهره ناتواني طبقات زحمتكش دربا توجه به اين 
اي متضاد با ايدئولوژي مسلط  اي مردمي به شيوهه شود تا از فراخواني ي انحصاري كاملاً گشوده مي سرمايه

بورژوازي و بخشي از طبقات زحمتكش است.  كند كه متكي بر خرده اي ايجاد استفاده ببرد و جنبشي توده
بندي  ي كارگر در مفصل اكامي طبقهبا ندارد  مستقيم ارتباطي ، رشد فاشيسم اروپاييبنابراين، به نظر لاكلائو

ي آن  واسطه به تثبيت يك ايدئولوژي هژمونيك كه ،هاي مردمي ـ دمكراتيك در گفتمان و بنابراين فراخواني
تز ما اين است كه اگر فاشيسم «رهبر و بنيانگذار نظم اجتماعي جديد ارائه كند: در جايگاه خود را توانست  يم

ي مبارزات  اش، عرصه ي كارگر، در هر دو بخش رفرميست و انقلابي به اين دليل بود كه طبقه ،ممكن شد
  ]11»[مردمي ـ دمكراتيك را ترك كرده بود.

 

       طبقه، ايدئولوژي و سازمان



6 
 

ها  و آن بگيرندمنبع فكري مشترك ي ايدئولوژيكي خود را از يك  هاين نظر كه انواع طبقات ممكن است درونماي
در اغلب گمان نظر جديدي نيست.  كنند، بي را به طرق گوناگون براي ارتقاء منافع متقابلاً ناسازگار دستكاري 

در بسيار سهولت توان با  شود كه مي تكرار ميبارها  اين نظري ايدئولوژي نوشته شده است،  هايي كه درباره رساله
بندي  اما صورتمتضاد رسيد.  يدستكاري كرد تا به اهداف ناسيوناليسم يا اديان پيچيده مانند مسيحيت يا اسلام

بين ز مفهوم فراخواني و تلاش براي تمايز استفاده ابا كوشد  لاكلائو اين شايستگي ترديدناپذير را دارد كه مي
اين نظر را به سياقي  ،ها با انواع متفاوت تضادهاي ساختاري و پيوند اين» مردمي«هاي طبقاتي و  فراخواني
هاي  . علاوه بر اين، تأكيد لاكلائو بر اينكه بين عناصر ايدئولوژيك و جايگاهمند و نظري بسط دهد دستگاه

ادهاي تواند به تض بلوك قدرت نمي تضاد مردم/و اينكه  وجود داشته باشدتواند  نميطبقاتي تناظر يك به يك 
يك گفتمان  توان ميها  ي فراخواني بندي كاملاً پيچيده مفصل با بررسي فقطاينكه نيز طبقاتي تقليل يابد و 

  ديارزشمن و تصحيحِپيشرفت تئوريك  ،اين عناصر ي همه ،كردي خاص مرتبط  به يك طبقهرا ايدئولوژيكي 
دانستن ي ماركسيستي. لاكلائو همچنين با مرتبط  گراي همواره حاضر در نظريه هاي تقليل بر گرايش هستند

كند و توجه را به  مبارزات طبقاتي، از پرداختن ايستا به اين موضوع اجتناب مي  ها با پويش ولوژيساختار ايدئ
هم در  ،اما شماري از معضلات جدي كند. هاي ايدئولوژيكي جلب مي سرشت پيوسته متغير و ديالكتيكي گفتمان

دادنش  رخچگونگي و چرايي ي  ههاي آن دربار پوپوليسم، و هم در تبيينچيستي بندي مولف در رابطه با  صورت
  شود. مطرح مي
ترين اين مشكلات مربوط به راهي است كه در آن واكاوي لاكلائو مستقيماً از تضادهاي  جدي احتمالاً

كند،  هاي ايدئولوژيكي حركت مي به پراتيك )»بلوك قدرت«با » مردم«ساختاري (از نوع تضادهاي طبقه يا 
آورد كه  ي را فراهم ميي واقع ا زمينهرا در نظر بگيرد كه به هر حال  سياسي يطور جدي سازمان بدون اينكه به

گويد، درست است  طور كه لاكلائو مي همان دهد. ها در آن رخ مي بندي و جداسازي فراخواني فرايندهاي مفصل
هاي سياسي و طبقات وجود ندارد. علاوه بر اين، پوپوليسم براي لاكلائو يك  كه مطابقت ضروري بين گروه

هاي طبقاتي بسيار متفاوت  ها با پايه جنبشاز سوي انواع  تواند جنبش نيست بلكه يك ايدئولوژي است كه مي
بنا باشد كه تعريف لاكلائو را از پوپوليسم بپذيريم، هيچ دليل منطقي وجود ندارد ] اما حتي اگر 12اقتباس شود.[

يم هاي پوپوليستي را ناديده بگير هاي سياسي و ساختارهاي سياسي متنوع مرتبط با ايدئولوژي ي گروه كه مطالعه
 هنگامي كهويژه  ها را در مركز واكاوي قرار دهيم. اين امر به وجود دارد كه آنمحكمي ــ برعكس دليل بسيار 

هاي پوپوليستي امتناع كنيم ــ چنانكه لاكلائو مدعي است كه  بررسي صرفاً توصيفي ايدئولوژيبخواهيم از 
» بندي اجتماعي متعين يستي را در يك صورتنقش عنصر مشخصاً پوپول«م كند ــ و قصد داشته باشي امتناع مي

  ]13ضروري است.[نشان دهيم، 
هاي پوپوليستي به  كه چگونه فراخواني استاين موضوع طرح در حقيقت، من اعتقاد دارم اگر مقصود ما 

از تمركز بر فرايندهاي بتوانيم د، امكان ندارد كه نشو بندي اجتماعي مرتبط مي ابعاد ديگر صورت ي همه
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، اجتناب شوند ميهاي ايدئولوژيك ميانجي  و گفتمانتضادهاي ساختاري بين ي سياسي ـ سازماني كه  پيچيده
را يك از آنها  كنند. هيچ بندي و جداسازي مي نفسه مفصل هاي مردمي في طبقه و فراخوانيبه هر حال، كنيم. 

. چنانكه لاكلائو سازند مين انگارانه انساناي  به شيوهدرون گفتارهاي ايدئولوژيكي » پرولتاريا«يا » بورژوازي«
اگر . اما قرار دارندي دگرگوني ايدئولوژيكي  كند، كاملاً درست است كه مبارزات طبقاتي در ريشه خاطرنشان مي
ود كه چگونه چنين اگر نشان داده نشيعني ــ  نشودي طبقاتي با جزييات بيشتري مشخص  مفهوم مبارزه

بندي و جداسازي  كه مفصلاند  نهايتاً عاملاني انضماميكه شوند  مرتبط ميهاي سياسي  مبارزاتي به سازمان

 >و آنگاه<ماند.  در هوا مي پا ي طبقاتي مبارزهتوان گفت  ــ آنگاه به تعبيري مي دهند انجام ميبالفعل را 
پيوندهاي صوري يا فقط (با واژگان لاكلائو)  ، يعنياردتزييني در نظريه د يفقط نقشطبقاتي  ي مبارزه

  .كند ايجاد مي، و نه نظري، بين مفاهيم كليدي گفتمان »تلويحي«
 

  ي پوپوليسم لاكلائو هاي نظريه كاستي
چنانكه ي پوپوليسم لاكلائو دارد.  جدي براي نظريه يها تبعات واقعي و ايدئولوژياين شكاف بين تضادهاي 

هاي مردمي ـ دمكراتيك در مقابل ايدئولوژي  فراخواني آنتاگونيستيبندي  ديديم، لاكلائو پوپوليسم را مفصل
هاي متنوعي  شكلكند كه پوپوليسم  كند. اگر از سويي، اين تعريف بر اين واقعيت تأكيد مي مسلط تعريف مي

ساختن  نيسم و نبود هيچ تلاشي براي مرتبطتعين مفهوم آنتاگو گر با توجه به عدمپذيرد، از سوي دي مي
شود كه بخشي از  پذير مي انعطافهاي ايدئولوژيكي با ساختارهاي سازماني، اين اصطلاح چنان مبهم و  گفتمان

  دهد. را از دست مي اش ي تحليلي فايده
تلاش براي اينكه از حزب كمونيست ايتاليا، در كند  ادعا ميوجدل لاكلائو را در نظر بگيريد كه  مثلاً بحث
به حزبي هژمونيك بدل شود، يك خود   ـ دمكراتيك در ايدئولوژي بندي آنتاگونيستي عناصر مردمي طريق مفصل

اينكه  براي تعيين» بندي عناصر مردمي به سياقي آنتاگونيستي مفصل«معيار . آيد شمار مي به حزب پوپوليستي
به سازمان بايد بدون شك . نخواهد بودكافي ت است، حزب كمونيست ايتاليا يا هر حزب ديگري پوپوليس

اي كه بين ايدئولوژي رسمي حزب،  هاي پيچيده بندي كادرهايش، روابط بين اعضاي عادي و رهبري، مفصل
  توجه كرد. وجود دارد، نيز هاي درازمدت و كنش سازماني روزمره و غيره سياست

ستي گرايش دارند كه شويم. احزاب پوپولي ي سازمان متمركز  بايد به مسئله براي روشن كردن اين موضوع
 ،اي قدرتمند هاي سازماني توده پوپوليستي با پايه هاي ثبات داشته باشند. حتي جنبش بي ساختاري سيال و

كه به تضعيف  ؛ به اين ترتيبكنند ميمشخص را سرراست و صريح شونده  ي رهبري و رهبري رابطه
ميانجي، چه از نوع نوع به هيچ د. ندار شيگرا و صفوف عاديبالا دي سطوح اجرايي مياني بين ساختاربن

مستقيم  ارتباطمانع را  ها اين ميانجيشود و  نمي و چه بوروكراتيك، اعتماد )clientelistic( پرور نشانده دست

در ) plebiscitary(» پرسانه همه«عميقاً دانند. اين عنصر  مي» ردمشم«ت و بين رهبر پوپوليس واسطه بيو 
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تر »مدرن«(چه متنفذسالار چه نوع  پرور نشانده ساختار آنها را هم از احزاب صرفاً دست ،هاي پوپوليستي سازمان
اين  كند. ]) و هم از احزاب سوسياليست و كمونيست اروپاي غربي (كه با يكديگر فرق دارند) متفاوت مي14آن[

آنتاگونيستي  شكل نظر از ميزاني كه به شان و صرف گرايي يا راديكاليسم فرقهز درجات نظر ا احزاب ــ صرف
از ساختارهاي سازماني صلب و بينابيني اند ــ  بندي كرده شان مفصل عناصر مردمي ـ دمكراتيك را در گفتمان

ن استدلال حق داشت شوندگان برخوردارند. حتي اگر رابرت ميشل تا حدي در اي گردان بين رهبران و رهبريخود
ترين  دروني هستند و نه پلوراليستي، كوچككنترل  با هاي اليگارشيك نظامكه احزاب سوسياليستي اروپاي غربي 

كه آنها را هم از احزاب پوپوليست و هم از احزاب  دارند خاصي هاي سازماني شكي نيست كه اين احزاب ويژگي
احزاب پوپوليست و روابط  »ِخواهي دروني پرسي همه«ها  در آنزيرا  د.نك متمايز مي پرور نشانده اساساً دست

. ، غالب نيستانجامد مي پرور نشانده دستزاب شخصي اح پروري بندهنشانده كه به  نعمت ـ دست ي ولي هدوگان
اي در سازمان  ، اما فقط نقشي حاشيهارهاي حزبي وجود داردي ساخت گمان چنين عناصري در همه اگرچه بي

هاي  از ويژگي توان ميكنند. از اين منظر اعتقاد دارم كه  احزاب سوسياليست و كمونيست اروپاي غربي ايفا مي
يعني بدون اينكه  ،گرايي طبقاتي غلتيد بدون آنكه به تقليل ،هاي پوپوليستي سخن گفت نبشسازماني مشترك ج

را » ژلاتيني«. زيرا اين سرشت كردمرتبط ي طبقاتي متعين  پوليستي را به يك پايهمستقيماً عناصر سازماني پو
  كار و سوسياليستي يافت. هاي پوپوليستي هر دو نوع محافظه توان در جنبش مي

 رهبر شخص با بشكل جن كينزد يپندار ذات و هم يسازمان يهر نوع خودگردان زوال ليبه دل قاًيدق سرانجام
بشدت ناموجه آن را اعتمادي كه لاكلائو  بياعتمادند. اين  ها به پوپوليسم بي بسياري از سوسياليست، ستيپوپول
نيست. » ناب«احزاب طبقاتي   مثابه كارگر به ي حفظ احزاب طبقهگرايانه بر  ] فقط ناشي از تأكيد فرقه15داند،[ مي

كننده  ها نيروي ادغام هايي است كه در آن موجه نسبت به جنبش از سوءظن كاملاً ياعتمادي ناش برعكس اين بي
يعني همان دار ــ  هاي اجرايي كاملاً ريشه گيرد و نه از ساختارها و پراتيك دهنده از رهبر نشئت مي و جهت

اصطلاح  هاي پوپوليستي به جنبشاصلي ويژگي انجامد كه  اي مي هاي ماجراجويانه وضعيتي كه اغلب به گرايش
  دهد. اليستي جهان سوم را تشكيل ميسوسي

توان حزب كمونيست ايتاليا را حزبي پوپوليست دانست و  وجه نمي هيچ به ديگر اگر اين موضوع را بپذيريم، 
ي آن در  شده بندي كه آن را در اين مقوله بگذاريم. نه ساختار سازماني بشدت مفصل كننده است بسيار گمراه

هاي  جا به ساختارهاي سازماني مثلاً جنبش متباين با آن در جنوب، در هيچ پرور  نشانده دستهاي  شمال، نه شبكه
شونده  واسطگي مناسبات بين رهبر و رهبري سياليت سازماني و بيشوند.  پوپوليستي آمريكاي لاتين نزديك نمي

به دليل  : در شمال، به دليل سنت سازمان قدرتمند كادرهاي محلي و استاني؛ در جنوبكاملاً غايب است
اين است كه وقتي حزب كمونيست توجه در جنوب جالب ي  ، نكتهدر حقيقت. انهساختارهاي سنتي پدرسالار

اش رها كند، نتيجه نه  ي مردمي پايه شكوشيد تا مدل صراحتاً لنينيستي سازمان حزبي را براي گستر اايتالي
  ]16[اين ساختار بود. پرور نشانده ساختار سازماني پوپوليستي بلكه نوع عمدتاً دست
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اهميت  عد سازماني پوپوليسم بيشايد لاكلائو استدلال كند كه اگر تعريفش از پوپوليسم پذيرفته شود، ب
ازماني بنا كرد، توان بر تنوعي از ساختارهاي س هاي پوپوليستي را مي ايدئولوژي از آنجا كهو برعكس،  ؛شود مي

پوپوليسم اهميتي ندارد. اما از سويي هنوز بايد اثبات كرد كه  ي نماي ويژه تعريف سرشت اين ساختارها در
ساختارهاي سازماني سياسي سازگارند. ي انواع  هاي پوپوليستي، بنا به تعريف لاكلائو، در واقع با همه ايدئولوژي

 ي ويژهسازماني ضمني  تبعاتاگر سازگار نباشند، چنانكه استدلال كردم، آنگاه لازم است در واقع، 
هر موضعي ايدئولوژي مسلط نشان داد. به اين ترتيب، به سياقي متضاد با  را هاي مردمي بندي فراخواني مفصل

نقش ايفاشده از سوي «شود، آشكارا ممكن نيست كه  تبعات ضمني ايدئولوژي پوپوليستي گرفته در قبال هم 
ي ساختارهاي  پردازي معين درباره را بدون نظريه» بندي اجتماعي متعين عنصر صراحتاً پوپوليستي در صورت

هاي ايدئولوژيكي از سوي ديگر  اند، از يك سو، و گفتمان ـ سازماني كه ميانجي بين تضادهاي طبقاتي سياسي
ي  منزله كننده قالب مفهومي به خود نگيرد، ماحصل آن يا ارائه طبقات به تعيينعد نشان داد. اگر اين ب

يا در  كنند جدا ميبندي و از هم  رازآميز عناصر ايدئولوژي را مفصلشكلي به گونه است كه  انسانهايي  موجوديت
گمان  شود. بي آليستي مي ايده يهاي خودآشكارشونده برخورد ي ذات منزله ها به با ايدئولوژياش  حد افراطي

ي چنين  اش اجازه پردازي نابسنده كند؛ اما نكته اين است كه در عمل مفهوم لاكلائو اساساً هر دو بديل را رد مي
  دهد. كاري را به او نمي

  
كشاند:  گرايي پولانزاس او را به افراطي ديگر مي روست كه تا حدي تلاش لاكلائو براي تصحيح تقليل از اين

 پذير و داراي سياليت آزاد ــ طبقات انعطافشدت  ههايي ب درونمايه  مثابه هاي ايدئولوژيك به توصيف درونمايهبه 
تواند در  نمياين موضع اما  بندي يا از هم جدا كنند. مفصلهاي ايدئولوژيكي را  ي خود فراخواني به اراده توانند مي

شان، سازمان  شدن دروني تكه گونه بلكه بر مبناي تكه انتزاعي و انسان ينه به سياق طبقاتوقتي كه نظر بگيرد 
روشن ، آنگاه شوند ب مفهومي درآورده ميقالشان با ساير منافع سازماني به  سياسي و اتحادها و پيوندهاي پيچيده

تواند داشته باشد،  شان مي در مقابل انواع مضاميني كه گفتمان ايدئولوژيك نيز دود مشخصيح و شود كه حد مي
تا جايي كه دستكاري  شان هميشه ساده نيست،  تعريفشك  بيوجود دارد. با توجه به چنين حدومرزي، كه 

برخي ممكن است . مثلاً خواهد بود همه چيز ممكن كه توانيم استدلال كنيم نمي ايدئولوژيك مطرح است،
هاي ساختاري و سازماني يك طبقه  با واقعيتهاي ايدئولوژيك (چه مردمي چه غير از آن) چنان  درونمايه

در يك گفتمان مسلط شوند. به عبارت ديگر، اگر تناظر يك به يك بين طبقات و  نتوانندباشند كه  گارناساز
پيوندهاي  نيز بين آن دو برقرار نيست. خودسرانهي كاملاً  هاي ايدئولوژيكي وجود ندارد، رابطه درونمايه

تاريخي  شان هنگامي آشكار است كه نه فقط به تكوين ناخودسرانه بين طبقات و مضامين گفتمان ايدئولوژيكي
ي  يابند توجه شود. اگرچه پايه هايي متعاقباً بسط مي اي كه چنين ايدئولوژي هاي خاص بلكه به شيوه ايدئولوژي

بندي ديگر تغيير كند،  بندي اجتماعي به صورت از يك صورتتواند  هاي ايدئولوژيكي مي طبقاتي درونمايه
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، پذيرد ميبندي اجتماعي انضمامي  ون يك صورتدررا هنگامي كه گفتمان ايدئولوژيكي جايگاه و شكل خاصي 
و بافتار سراسري اجتماعي ـ شده توسط سازمان دروني طبقه  درون حدومرزهايي تحميلاين گفتمان آنگاه 

توانست  شود. مثلاً، تصورناپذير است كه اشرافيت فئودالي اروپايي مي و نسبتاً تثبيت مي يابد ميسياسي، سازمان 
ي  ا امروزين آفريقاي جنوبي تصميم به اجراي برنامه ي حاكم برالي را به وجود آورد يا طبقهايدئولوژي سياسي لي
  سوسياليستي بگيرد.

 

  ظهور پوپوليسم و فاشيسم 
اي  تشخيص شرايط پايهلاكلائو از پوپوليسم، تعجبي ندارد كه تلاش او براي  مطلوبپردازي نا با توجه به مفهوم

به لحاظ تاريخي مرتبط با بحران گفتمان ايدئولوژيكي غالب «نظر او، ظهور پوپوليسم ظهور آن نيز موفق نباشد. به 
شكافي در بلوك قدرت است  ي تر است. اين بحران يا نتيجه خود بخشي از بحران اجتماعي عام ي بهنو است كه به

ل كل ايدئولوژي مستقر در مقاب "مردم"جناحي از طبقه نياز دارد براي تصريح هژموني خود به  كه در آن طبقه يا
بحران هاي مسلط است ــ يعني  كردن بخش ي بحران در توانايي نظام براي خنثي متوسل شود؛ يا نتيجه

آيد.  از تعريف آن برمي خود خودبه هايي براي ظهور پوپوليسم شرط اما چنين دلايل يا پيش ]17.»[باوري دگرگشت
بندي عناصر مردمي در تضاد با ايدئولوژي مسلط تعريف كنيم، و اگر اين نوع  اگر بنا باشد پوپوليسم را با مفصل

حاكي از  خود ، خودبهسلطه ناشي شوند، آنگاه پوپوليسم طبقات مسلط از طبقات مسلط يا طبقات تحتبندي  مفصل
پيامد منطقي شكست  نيزو پوپوليسم طبقات مسلط لوك قدرت است؛ شدن ب تكه ي و تكهكبحران ايدئولوژي

  است.) transformism( »باوري دگرگشت«
ي كتابش  باورانه است، نظير آنچه خود نويسنده به درستي در مقدمه عقل ي خوبي از گفتمان مطلقاً اين نمونه

دهد كه آنها را به  اصلي را تشكيل مي يگانههاي منطقي مفاهيم،  نقد كرده است: يعني گفتماني كه در آن ويژگي
] همين 18»[با فرايند صرفاً استنتاجي از يكي به ديگري برسيم.«توانيم  دهد، به نحوي كه مي يكديگر  پيوند مي

تر متذكر  توان در تبيين ظهور فاشيسم اروپايي از سوي لاكلائو يافت. چنانكه پيش را مياستدلال صرفاً استنتاجي 
بحران بلوك قدرت كه قادر به جذب و  )1(«شود:  فاشيسم براساس بحراني دوگانه توضيح داده ميظهور شديم، 

ي كارگر كه قادر نبود  بحران طبقه )2(هاي مردمي از طريق مجراهاي سنتي نبود؛  كردن تضادهايش با بخش خنثي
اش را در  اهداف طبقاتي انقلابيبر مبارزات مردمي هژموني خود را اعمال كند و ايدئولوژي مردمي ـ دمكراتيك و 

  مثابه ] اما بار ديگر، با توجه به تعريف نازيسم به19»[يك پراتيك منسجم سياسي و ايدئولوژيك در هم بياميزد.
بايد منطقاً دنبال شوند. ظهور و موفقيت جنبش  )2( مورد و هم )1( مورد طبقات مسلط، هم جنبشي پوپوليستيِ

بردن  سلطه در سود تناكامي طبقات تحبر كند و هم  ميدلالت بحران بلوك قدرت  راستي هم بر پوپوليستي دست
  بندي عناصر مردمي ـ دمكراتيك به سياقي آنتاگونيستي. از اين بحران براي مفصل
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  هاي بديل پوپوليسم نظريه
، باشدنسبتاً تند رفته هاي بديل  بودن تبيين پوپوليسم از سوي لاكلائو، او شايد در نقد نظريه پايه با توجه به بي 

ها به دليل استفاده از  ]. البته، حق با لاكلائو است كه از اين نظريه20[ هاي گرماني و دي تلا در نقد نظريه مثلاً
از سوي ديگر، . كند اند انتقاد مي شناسي توسعه داشته كننده در جامعه گمراه يدوشاخگي سنت ـ مدرنيته كه نقش

گراي  گفتمان نوتحولكه اگر از كند، از جمله اين نيز عجله مي هاي نهفته در اين نظريه بينشاو در رد شماري از 
ي  توانند براي مطالعه شوند، مي» بندي بازمفصل«ي توليد  و در گفتمان شيوه» شوند جدا«مدرنيته  سنت/

اي  پوپوليسم پديده كه ندك كيد ميأتدرستي  بهلاكلائو همچنين نهايت مفيد باشند.  بيپوپوليسم جهان سومي 
نيافتگي جهان سوم  تر به توسعه طور عام ـ جايگزيني يا به شدن متكي بر واردات صنعتيطور خاص به  كه به نيست

داري نيز رخ دهد. اما اين استدلال  ي سرمايه يافته هاي اجتماعي توسعه بندي تواند در صورت مرتبط باشد، و مي
طور خاص نيست. در واقع،  ليسم آمريكاي لاتين بهي پوپو درباره يبستر به منوط و پردازي محدود عليه نظريه

ي كمبودهايشان ــ كمتر  هاي گرماني و دي تلا ــ با همه شود نظريه دقيقاً همين محدوديت است كه باعث مي
هاي  بندي كند، پوپوليسم غالباً در صورت محتوا باشند. چنانكه خود لاكلائو تصديق مي بيي لاكلائو  از نظريه

  چرا؟اما دهد.  داري رخ مي اجتماعي پيراموني سرمايه
ي ناگهاني ورود  شيوهي  هاي گرماني و دي تلا درباره ي بسيج سياسي و ايده كننده بار ديگر، مفهوم تعيين

ام ويژه اگر با فرايندهاي مشابه بسيج و ادغ ي سياسي در بسياري از كشورهاي آمريكاي لاتين (به ها به عرصه توده
هايي  از چنين ايده امكان دارد. كاملاً ندد به سادگي رد شونتوان ) نميي اروپاي غربي مقايسه شود سياسي در توسعه

گراي اروپامدار  يا ملاحظات اخلاق» مدرنيزاسيون«باورِ  باور و غايت هاي نوتحول بدون آنكه انگاره ببريم،استفاده 
. مثلاً، به سادگي كنيموارد خود ي كارگر آمريكاي لاتين را در واكاوي  هاي طبقه بلوغ سياسي جنبش  درباره عدم

هاي  هاي زحمتكش روستايي و هم شهري در سياست تر ــ در مقايسه با اروپا ــ هم توده سريع ورودتوان  مي
توسعه يافته است توضيح اري در دو قاره د هاي متفاوتي كه سرمايه با در نظر گرفتن شيوهرا پوياي آمريكاي لاتين 

  داد.
تر و  داري غربي، كه فرايند بطئي ست كه سرمايهممكن ااين استدلال نيز ، با توجه به خطر تعميم بيش از حد

داري  هاي غيرسرمايه يابد بلكه با شيوه بيشتري گسترشدر سراسر اقتصاد  توانست  داشت، نه فقط يتر بومي
ي اقتصاد با  به بقيهداري  هاي فناورانه در بخش سرمايه بندي شود كه نتايج پيشرفت به طريقي مفصلنيز توليد 

 داري سرمايهاز سوي ديگر، در خصوص ] 21يابد.[ تسري ت نسبتاً مثبتي بر بارآوري و اختلاف ثروت و درآمداثرا
ي توليد  مانع از آن شد كه شيوهتوان توضيح داد)  (كه در اينجا نمي ي ديگر نيزها آمريكاي لاتين، علت

هاي  گرفت و نتوانست شيوه» بسته و در خودمحصوري«يابد، به نحوي كه شكل  بيشتري داري گسترش سرمايه
يادشده داري  رمايهسعلاوه، اين كه  بود نابود كند. بهپا رخ داده اي كه در ارو داري را با همان گستره غيرسرمايه

در توضيح بندي شده بود،  داري باقيمانده مفصل هاي بسيار بزرگ غيرسرمايه با بخش» تر منفي« اي گونه به
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طور  هاي رو به رشد، و به داري، نابرابري داري و غيرسرمايه هاي سرمايه هاي شديد بارآوري بين بخش تفاوت
] و 22[، بسيار راهگشاست.كند داري در اين كشورها ايجاد مي كه انباشت سرمايه اي سابقه هاي بي اختلالكلي، 

ناپذير اكثريت زحمتكشان را به  مقياس و ورود ناگهاني اجتناب بسيج سياسي بزرگ ،چنين فرايندهايي از آنجا كه
پرور به سادگي  نشانده دست  ـ متنفذسالارتوان درك كرد كه چرا احزاب  د، مينكن هاي فعالانه ايجاد مي سياست

هنگام چرا بستر اجتماعي ـ  قادر نيستند ساختارهاي خود را براي انطباق با اين عناصر جديد بازتنظيم كنند، و هم
متشكل و قدرتمند بر اساس الگوي اروپاي غربي مساعد  باورِ اي ناشخص تودهاقتصادي براي ظهور احزاب 

رهبري  ها كه در آندهد  توضيح ميهاي ادغام سياسي را  مكرر در) شيوه تكثير (و تغييرات رونداين  ]23[نيست.
شده و چند  بندي يا ساختارهاي كاملاً مفصل  پيچيده درهمحمايتي هاي  (و نه شبكه» پرسانه همه«پدرسالارانه/ 

  ]24كند.[ سطحي اجرايي) نقش مسلط را ايفا مي
ها فقط  كند. آن ي بديلي براي پوپوليسم تدوين مي مند بالا مدعي نيست كه نظريه ملاحظات نسبتاً غيرنظام

تر، مفاهيمي مانند بسيج  طور كلي هاي گرماني و دي تلا، و به مبني بر اينكه چگونه برخي از ايدهپيشنهاداتي هستند 
سوم در نظر گرفته شوند. لاكلائو اين   پوپوليسم جهان ي ماركسيستي توانند و بايد در نظريه سياسي و ادغام، مي

طور  آيد، بدون آنكه به برميي پوپوليسم  دستاورد چشمگير شرح و بسط نظريه ي از عهده، او كند. در واقع كار را نمي
هاي  بندي فراخواني مفصل«هوم توانست استدلال كند كه مف جدي به مفهوم بسيج سياسي بپردازد. البته او مي

ي  اما، درونمايه كند. اي مي بسيج تودهي  ِ دلالت بر ايده خود» اي متضاد با ايدئولوژي مسلط ردمي به شيوهم
بندي متضاد فراخواني مردمي الزاماً  مفهوم مفصلهمچنين شود.  وجه روشن نمي هيچ اش به در نظريه» متضاد«

ــ كه در اين  داردكارآيي  ،تا جايي كه بسيج مردمي مدنظر است ،كند كه اين نوع گفتمان نميت بر آن دلال
بندي  تاثير مردمي اشاره كرد. يا اينكه مفصل گونه هيچ بدونضد سيستمي » ناكارآمد«هاي  ايدهتوان به  ، ميصورت

يكي بين تنيده و ديالكت درهمي روابط  كننده معضل تعيين صورت، كند، كه در اين متضاد هميشه دلالت بر بسيج مي
  شود. مي، ناديده گرفته اي اش بر بسيج توده محتواي ايدئولوژيك گفتمان و تاثير سياسي

دانشمندان علوم سياسي از سوي كند، مفهوم بسيج سياسي اساساً  ترديد، چنانكه لاكلائو خاطرنشان مي بي
] به اين ترتيب، اين نظر كه ما بايد مفاهيمي را به 25مانند نتل، آپتر و دويچ، شرح و بسط يافته است.[

عنوان  ممكن است صراحتاً بهاند،  شناسي كاركردي نشئت گرفته  ماركسيسم وارد كنيم كه اساساً از جامعه
پرهيز قبول  دو موضع افراطي به يكسان غيرقابل ازر واقع بايد گري بورژوايي ناديده گرفته شود. اما د التقاطي

را بدون هيچ كوشش هاي متفاوت  كه مفاهيم منبعث از پارادايم الساعه خلقگري  كنيم: يكم، التقاطي

گرايي  گرايي يا فرقه سرهآورد؛ دوم،  گرد هم مي شان پردازي تئوريك جدي براي بازآرايي و بازمفهوم

» ملوث كرد.«مفاهيم بورژوايي  اًاصطلاح كند هرگز نبايد گفتمان ماركسيستي را به  يد ميپارادايمي كه تأك
ي مطالعاتي  هاي رقيب در هر حوزه بر اين فرض مشكوك كه پارادايمعلاوه، اين موضع اخير متكي است  به

 دهند. را نشان مي[و استقلال] م دروني ي بالايي از وحدت و انسجا و درجهارتباط با يكديگر هستند  يكسره بي
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هاي غالب،  ، بررسي پارادايمرا پيش ببريم شناسي ي اين معضل معرفت بحث دربارهتوانيم  نميدر اينجا اگرچه 
ها كاملاً در خودبسته نيستند بلكه به انحاي  كند كه آن پارادايم درنگ آشكار مي كم در علوم اجتماعي، بي دست

تكه شدن و تكثير مفرط  شود كه تكه طور جدي تاييد مي ين موضوع هنگامي بهاند. ا گوناگون در هم تنيده
  ها را هم درون ماركسيسم و هم درون علوم اجتماعي غيرماركسيستي درنظر بگيريم. پارادايم خرده

 هاي توانند در انواع گفتمان هاي مردمي مي بين اين واقعيت كه فراخوانيشوم  مي  به مقايسهناگزير بنابراين، 
حساسي و اين واقعيت كه مفاهيم بندي شوند،  مفصل گوناگون، با پيامدهاي سياسي كاملاً متفاوتي ايدئولوژيك

بندي  آثار نظري متفاوت مفصلهاي نظري گوناگون با  د در انواع گفتماننتوان مانند بسيج و ادغام سياسي مي
هاي  ها و مفاهيم ارزشمند نظريه تر باشد اگر بينش توانست موفق لاكلائو مي ي از اين منظر، نظريه .شوند
  گرفت. ناديده نميتفاوتي محض  تر را با بي يقديم

  

  طبقه و مردم
تر حركت كنيم و در نظر بگيريم كه چگونه لاكلائو طبقه و  ي پوپوليسم به سطحي انتزاعي اگر از نظريه

كند، در اينجا نيز با مشكلات معيني روبرو خواهيم بود. ديديم كه به  ي ميپرداز مفهومهاي مردمي را  فراخواني
شوند: طبقه از تضادهاي  پديدار ميهاي مردمي از تضادهاي ساختاري  متفاوتي  نظر لاكلائو، طبقه و فراخواني

سياسي و ي مناسبات  مجموعه«تر واكاوي، از  هاي مردمي در سطح انضمامي ي توليد و فراخواني شيوه
كنم  من درك نمينخست، ] 26»[دهد. بندي اجتماعي متعين را تشكيل مي ايدئولوژيك سلطه كه يك صورت

گيرد (به نظر او،  ژيك برابر مي بندي اجتماعي را با سطح سياسي و ايدئولو مفهوم صورت لاكلائو با چه منطقي
 هرچنددهد.)  مردمي در سطح روبنايي رخ مي مبارزاتدر سطح توليد وجود ندارند چون » مردم«مثابه  عاملان به

ها  هاي گوناگوني ميان ماركسيست بندي اجتماعي هر دو به شكل ي توليد و صورت درست است كه مفاهيم شيوه
بر دارد بندي اجتماعي دلالت  وجود دارد كه صورتهمزمان  نيز شوند، اما تقريباً اين توافق ه ميتفسير و استفاد

 ي . انگاره2كه هم به سطح اقتصادي اشاره دارد و هم به سطح سياسي ـ ايدئولوژيك و  ي تماميت . انگاره1

 باشد، مدنظر 1ي  گزارهي توليد. اكنون لاكلائو آشكار تا جايي كه  تر شيوه در مقابل مفهوم تحليلي انضماميت
بندي اجتماعي را با سطح سياسي و  رسد كه صورت زيرا همانطور كه گفتم دقيقاً به نظر مي ،خطاست بر

رسد كه  دچار آشفتگي است زيرا به نظر مي 2ي  گزارهگيرد. وي همچنين در ارتباط با  ايدئولوژيك يكي مي
  :كند پيوندهاي زير را برقرار مي

  هاي طبقاتي: فراخواني>=تضادهاي طبقاتي  >=تر)  ي توليد (سطح تحليلي شيوه
هاي  فراخواني >=قدرت بلوك  تضادهاي مردم/ >=تر)  هاي اجتماعي (سطح انضمامي بندي صورت

  ]27مردمي.[
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گيري عجيب بيانجامد كه تعارض سياسي در سطح  سهولت به اين نتيجه تواند به مي پردازي اين نوع مفهوم
ندارد؛ و  ي طبقاتي ارتباطي با تقسيمات و مبارزهاجتماعي  سياسي ـ ايدئولوژيك/» انضمامي«بندي  صورت

به مردم  بايدهايي كه  يعني سياست ،است» پوپوليستي«هاي  معناي سياست پذير بهنا اجتناب اي گونه سياست به
منطقي در كاملاً هاي  انسجامي ناشي از بي اي كننده هاي ضمني گمراه دلالتچنين ». طبقات«د و نه نمرتبط باش

هاي مردمي در سطح  خوانيقدرت و فرابلوك  زيرا به نظر او، تضادهاي مردم/ اي لاكلائو است.ه بندي صورت
گنجانده شده است. اما با توجه به اينكه سياسي ـ ايدئولوژيك  /اجتماعي بندي انضمامي واكاوي صورت

هاي  فراخوانيهاي طبقاتي است و هم  شامل هم فراخواني(مثلاً پرونيسم) ايدئولوژي پوپوليستي انضمامي 
اجتماعي قرار داده   بندي تر صورت هاي مردمي و تضادهاي مرتبط در سطح انضمامي مردمي، چرا فراخواني

هاي مردمي منطبق  بندي اجتماعي فقط با فراخواني مفهوم صورت» انضماميت«كردم كه  فكر مي شود؟ مي
هاي طبقاتي  بندي هم فراخواني مل مفصلنيست بلكه با كل گفتمان ايدئولوژيكي پوپوليستي منطبق است كه شا

شود و هم از تضادهاي سياسي ـ ايدئولوژيك. اگرچه  تضادهاي اقتصادي ناشي مياست و هم مردمي، و هم از 
تر به كار بندد، پيوندها  اي دقيق نامطمئن است، اما اگر كسي بخواهد آن را به شيوهلاكلائو » باور ساخت«منطق 

  بگيرند:بايد شكل زير را به خود 
  هاي طبقاتي؛ فراخواني >=تضادهاي طبقاتي  >=ي توليد (سطح تحليلي)  شيوه

هاي  فراخواني >=قدرت بلوك تضادهاي مردمي/  >=مناسبات سياسي ـ ايدئولوژيك سلطه (سطح تحليلي) 
  مردمي؛

هاي اقتصادي، سياسي و ايدئولوژيكي (اين آخري به  پراتيك >=تر)  بندي اجتماعي (سطح انضمامي صورت
  هاي ايدئولوژيكي انضمامي نيز اشاره دارد). گفتمان
هاي مردمي با سياست  ها و جنبش آميختن درونمايه معناي درهم كم از موضع بي پردازي دست مفهوم اين

  پرهيزد. عام مي طور به
  

ي ايدئولوژي پولانزاس آفريده  كه نظريهرا ئو بسياري از مسائلي پردازي لاكلا با توجه به اين مشكلات، نظريه
كوشد عناصر ايدئولوژيكي گسسته را با  درست است كه واكاوي پولانزاس از فاشيسم ميكند.  بود حل نمي

دفاع  يك موضع غيرقابلكند  طبقات مشخصي پيوند دهد، موضوعي كه لاكلائو به درستي خاطرنشان مي
تري براي  حل منسجم توان عناصري يافت كه راه تر پولانزاس مي طبقاتي است. اما در آثار تئوريكپذيري  تقليل
دانيم، پولانزاس تاكيد  . چنانكه ميكند ارائه ميپذيري طبقاتي كه لاكلائو به آن اشاره كرد  سئله تقليلنوع م

ظ ساختاري متعين است و هاي طبقاتي عيني كه از لحا كرد كه هيچ تناظر يك به يكي بين جايگاه مي
) وجود ندارد. زيرا فقط هاي طبقات خاص و غيره هاي طبقاتي، استراتژي هاي طبقاتي (نظير ايدئولوژي پراتيك

هاي طبقاتي را  كه پراتيك ندشوند نيست و تضادهاي ساختاري كه از درون سپهر اقتصادي پديدار ميمناسبات 
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سهيم  آن در نيز ه در سپهرهاي سياسي و ايدئولوژيكي جاي دارندبلكه تضادها و مناسباتي ك ،دنكن تعيين مي
توانند به تضادهاي ساختاري در سپهر  اين تضادهاي سپهرهاي سياسي و ايدئولوژيكي نمي از آنجا كههستند. 

دقيقاً به اين علت كه گفتمان كنند.  هاي طبقاتي اعمال مي ، اثري مستقل بر پراتيكيابند اقتصادي تقليل
ي قالب يك ساختار كلي است ــ شامل قيدوبندهاي اقتصادي، سياسي و  وژيكي انضمامي نتيجهايدئول

  ]28هاي طبقاتي عيني ناممكن است.[ هاي طبقاتي از جايگاه استنتاج پراتيكايدئولوژيك ــ 
آن ي ايدئولوژيكي طبقه به  كه اثبات آن ناممكن است و عناصر گسستهلاكلائو  سودمندي  اين موضع با ايده

كند؛ به  گرايي طبقاتي اجتناب مي به اين ترتيب، پولانزاس در سطح تئوريك، از تقليل تعلق دارند، ناسازگار نيست.
عملاً هميشه در  پولانزاساگر دهد.  استقلال نسبي تضادهاي ايجادشده در سطح روبنايي مجال بروز مي

است. بنابراين، نقد  يي ديگر لهمسئاين ، نيستمنسجم  )meta-theoretical( زبرتئوريكشاظهارات 
گرايي ساختاري كه لاكلائو  توانست اين باشد كه اگرچه او از نوع تقليل تر پولانزاس در سطح تئوريك مي مناسب

هاي  غلتد كه هميشه پراتيك كند، اما خود به جبرگرايي ساختاري سراسري درمي پردازد اجتناب مي به آن مي
كشد.  هاي ساختاري در سطح اقتصادي و سياسي ـ ايدئولوژيك به تصوير مي نتعيهاي  طبقاتي را همچون معلول

در حكم  طور بازيچهرا به سياقي منفعلانه و به بيان ديگر، پولانزاس در راستاي موضع عام آلتوسر، طبقات 
هاي ساختاري هميشه از ساختارها به عاملان عمل  كشد؛ تعين به تصوير مي» ساختارها«صرف » حاملان«

ها يا نيروهاي اجتماعي هميشه معلول ساختارها  كنند و نه برعكس؛ عاملان جمعي مانند احزاب، جنبش مي
ساختاري يعني » قالب«ن جمعي، هستند و نه عاملان آن. با توجه به اين تصويرپردازي منفعلانه از عاملا

دوركيم آگاهي جمعي گمان همانند  ساختارهاي اقتصادي، سياسي و اقتصادي بيي  بندي پيچيده مفصل
متوسل  ي طبقاتي مانند. بنابراين عجيب نيست كه با اينكه پولانزاس پيوسته به مبارزه نشده باقي مي تبيين

را  امداد غيبيگنجاند: قرار است اين مفهوم نقش  نميمان خود شود، اين مفهوم را از لحاظ تئوريك در گفت مي

 ، آنگاه مبارزات بين حاملانهاي ساختاري هستند تعين  هاي طبقاتي معلول ايفا كند. اگر طبقات و پراتيك
  ]29[داشته باشد. توانند هيچ كارآمدي مستقل ها نميساختار

 

  معضل نظريه
گسترده به معضلات مربوط و انواع  شكلي و چه در سراسر كتابش ــ بهسرانجام، چون لاكلائو ــ چه در مقدمه 

شناختي عام او لازمست. لاكلائو معتقد است كه  ي موضع معرفت شرحي كوتاه دربارهپردازد،  ميگفتمان تئوريك 
گرا كه به تثبيت  تجربهگيري  . جهت1دو مانع تئوريك در مقابل پيشروي ماركسيسم وجود دارد: 

هايي متكي بر دانش ناشي از عقل سليم و  بندي مفصلانجامد ــ يعني  هاي تلويحي بين مفاهيم مي بندي مفصل
هاي ذاتي  هايي كه مفاهيم را به پاراديم بندي . مفصل2ربط با ماهيت منطقي مفاهيم موردنظر؛  بياصول صوري 

د. به اين طريق، نكن يكديگر مرتبط ميآنها را به اند كه  ها يگانه اصولي هاي منطقي آن كنند و ويژگي تبديل مي
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شود، چرا كه مفاهيم  مي بدل» خودآشكارگي ذات«به يك گفتمان تئوريك به يك عمل استنتاجي محض، 
  شوند. منطقاً و ذاتاً از مفاهيم ديگر ناشي مي

جتناب كند باور مفاهيم ا تلويحي و هم صرفاً عقلهم  يها بندي اي موفق بايد از مفصل ريهنظر لاكلائو، نظ به

ها يا  بندي هاي تئوريك با مفصل ها يا تعين بندي چگونه مفصل. كند را برقرار تئوريكهاي  بندي و مفصل
ترين  . نزديكدهد نمي پاسخي روشنبه اين پرسش مهم ؟ لاكلائو هستند تفاوتمباور  هاي صرفاً عقل تعين

بيش از  هاي مفهومي بندي مفصل ،ضماميهر تقريب به امر ان«رسد به شرح زير است:  چيزي كه به آن مي

 هاي منطقي يك كل مفهومي ساده. صرف ويژگي ي هو نه شرح و ارائ ،گيرد فرض مي را پيش اي پيچيدهپيش 
هاي  هاي تئوريك بيشتري بايد در آن گنجانده شود؛ و چون تعين تر شود، تعين بنابراين، هر چه واكاوي انضمامي

شرط  هاي مفهومي گسسته هستند، پيش بندي بلكه صورت ،خودآشكارگي ذات نيستندوجوه ضروري در  تئوريك
هاي  بندي گام به گام انتزاعي است كه مفاهيم را از مفصلهر تقريب تئوريك به امر انضمامي شامل فرايند 

كاملاً منفي هاي تئوريك  كند كه تعريف لاكلائو از تعين قول آشكار مي نقلاين ] 30»[كند. شان رها مي تلويحي
نه وجوه ضروري در خودآشكارگي («اند  باورانه نه كاملاً عقلهايي هستند كه  تعين ،هاي تئوريك است: يعني تعين
فرايند گام به گام انتزاعي كه مفاهيم را از «گرا (شامل  و نه تجربه») هاي مفهومي گسسته بندي ذات بلكه صورت

هاي  بندي مفصل ي درباره، تمام آنچه وار دايرهاز اين نوع تعريف  غير»). كند شان رها مي هاي تلويحي بندي مفصل
ها به اين سياق بدون  بندي آن هستند؛ اما سرشت» تر پيچيده«ها  است كه آنآموزيم، اين  تئوريك مي

  كردن نوع پيچيدگي موردنظر كافي نيست. مشخص
عضلاتي ي م علمي در بحث نويسنده درباره باور و تئوريك/ دردسر و مشكلي مشابه در تمايز بين گفتمان عقل

گرايانه بر ضرورت، در  درستي گير تأكيد تجربه ئو بهگيرد. لاكلا نشئت مي» اعتبار تجربي نظريه«است كه از 
اند و  هاي واقعي ها ابژه داند كه اين فاكت را اين سفسطه مي» انضماميهاي  فاكت«هاي واجد  مواجهه با نظريه

شوند ــ  معضل ساخته ميتوسط خود نظريه يا  "انضمامي"هاي  اما اگر فاكت«كاملاً بيرون از گفتمان تئوريك: 
فرق ماهوي ي انسجام منطقي و اعتبار تجربي  كند ــ آنگاه مسئله شناسي مدرن تصريح مي چنانكه معرفت

بلكه  ،نظريه بيرون از نظريه نيست ايِ ي تجربي نظام گزاره ي مواجهه اين فرض كه حوزه«] و 31»[ندارند.

 "تجربي"آزمايي  راستيآفريند)،  هاي خود را مي بژهنسبت به نظريه دروني است (از اين لحاظ كه معضل ا

]. 32[»دهد. نظام تئوريك را نشان مي هاي دروني تناقضكند،  هاي تئوريك را اثبات نمي مادامي كه گزاره

آزمايي تجربي بيرون از تئوري نيست و  راستي امري بديع نيست، كه هرچند ديگركاملاً درست است، اكنون 
] اما اين استدلال 33شود.[ ميتحميل  زمايي تجربي هميشه توسط خود گفتمان تئوريكآ سبك و شرايط راستي

اي است مشكوك. زيرا اگرچه تمامي  ، گزارهندكه انسجام منطقي و اعتبار تجربي ماهيتاً مسائل متفاوتي نيست

هاي  تناقضانواع متفاوت گيرد،  را به خود مي» هاي دروني نظام تئوريك تناقض«ضعف يك نظريه شكل 

  اند. منطقي ناشي شده منحصراًهاي  انسجامي از بي وجود دارد، كه برخي كمتر و برخي بيشتر، مستقيم دروني



17 
 

كند:  هاي معيني از كار پولانزاس، بيان مي آورم. نويسنده، در نقد جنبه اي را از خود كتاب لاكلائو مي نمونه
اعمال كند،  "تاثيرات مقتضي"ز و مستقل دانست كه توان متماي ، طبقه را فقط به شرطي ميمرحلهدر يك «

] از 34» [د.نباش "ناكارآمد"ممكن است  "تاثيرات مقتضي"ي ديگر، اين  كننده؛ در مرحله يعني تاثيري تعيين
كه از » تناقضي دروني«هستيم:  منطقي روبرو منحصراًانسجامي  اي عالي از بي كنم ما با نمونه رو، فكر مي اين

هاي متفاوتي هستند، تعاريفي متناقض درون گفتماني يكسان.  دادهشود كه مفاهيم بنيادي  ميناشي اين واقعيت 
بين سپهر مواجهه «هاي  متفاوت از نوع ديگر تناقض دروني است كه از تعارض بالا كاملاًاما تناقض دروني 

  شود. ناشي مي» و نظام تئوريك موردبحث "تجربي"
بندي خاص آمريكاي  داري را در يك صورت ي سرمايه كوشد توسعه گيريم كه مي اي را در نظر مي نظريه

ست و به اين نتيجه اهاي درآمد در اين صورت بندي  موضوعش بررسي ثروت و نابرابريلاتين واكاوي كند؛ و 
گيري بنا به نظر  ين نتيجهد. اكنون حتي اگر انياب هاي درآمدي به سرعت كاهش مي انجامد كه نابرابري مي

هاي درآمدي  سخن گفت. در اين معنا، موضوع تفاوت» تناقضي دروني«توان از  لاكلائو نادرست باشد، هنوز مي
گونه كه  ــ يا آنهاي معيني از خود نظريه  شود كه بايد به دليل ارتباط آن با ويژگي بدل مي» معضلي«به 

پژوهش شوند. اما ما اين تضاد ــ » كنند هاي خود را خلق مي ژهمعضلات تئوريك اب«كند  لاكلائو مطرح مي
تضاد نوع پولانزاسي است  بامتفاوت  يادشده را چه دروني بناميم چه بيروني، نكته اين است كه اين تضاد كاملاً

 .هستندآن متفاوت » متناقض«م براي اثبات سرشت ئوريك لازهاي ت كه قبلاً اشاره شد، از اين لحاظ كه رويه
گمان  ديگر بي كه براي موارد كند، تعريفي كفايت ميهاي  انسجام صرفاً تجربي عدمپولانزاس، اثبات  ي بارهدر

تر از  واسطه هايي كه بي هاي منحصراً منطقي و تناقض هاي بنيادي بين تناقض . بنابراين، تفاوتنخواهد بود كافي
آميختن اين دو، چنانكه لاكلائو و بسياري از  تلاش براي درهماند وجود دارد.  نشئت گرفته» ي تجربي مواجهه«

كه در ماركسيسم  انجامد گرا مي پردازي اساساً استنتاج به نوع منزه نظريهدهند، به سادگي  ها انجام مي آلتوسري
  ]35بسيار رواج دارد.[فرانسوي و آلماني 

ها و نواقص چارچوب  ايد آن را نقدي از شكافام، ب مقالات لاكلائو تاكيد كردهساز  مسئلههاي  اگر بر جنبه
او. هم در مقالات قبلي او و  تمامي آثارتئوريكش (يعني حذف ابعاد سياسي ـ سازماني پوپوليسم) دانست و نه رد 

، يابندشرح و بسط  دقيق هاي تاثيرگذار وجود دارد كه اگر ي پوپوليسم، شماري ايده در جستارهايش دربارههم 
تئوريك ي  د. به اين ترتيب، اين چهار جستار در كل، مقدمهنباشارزشمند ي ماركسيستي  شد نظريهد در رنتوان مي

  دهند. ترين مجادلات ماركسيسم معاصر تشكيل مي جذابي براي برخي از حساس
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